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اسارت
چگونه سرا پای وجودم را به اسارت شیرین خویش خواندی

 که برای دوست داشتنت نه به زنجیری طلا نیازمند شدم

 و نه برای دیدنت محتاج به دسته گلی زیبا بودم

تو چگونه خود را که هرگز به دیده‌ی چشم ندیدم

 در دیده‌ی دلم نشاندی

چگونه دوستی هستی

 که هرگز خط و خالت را ندیده‌ام

 ولی در قمار روز و شب

 هر ورقی را برگ می‌زنم خالی از توست

وقتی که تاتار غم در مقابل دلم سپاه می‌آراید

 و مکان از وجود دوست نمایان برهوت می‌شود

 تو تنها یاور مقتدرم می‌شوی که می‌توانم کمر غم را به خاک برسانم 

و با شوق بر بام سینه‌اش فاتحانه

 نام تو را فریاد بر آرم
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تو کدام معشو قه ای 

که عاشقانت عاشقانه دست‌های یاری خویش را به سوی رقیبان می‌گشایند 
تا با هم به حضور تو برسند

با کدام رنگ باید تو را بنویسم

نیلی؟

سبز؟

مشکی؟

ولی نه تنها با قرمز می‌نویسم ...

نه با رنگ 

بلکه با خون 

به شهادت قلم می‌نویسم

بنام خالق اشک در لحظه‌ی مرگ پروانه 

و

بنام خالق لبخند در هنگامه‌ی تولد پروانه
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آغاز
برای آغاز مهربانی ها

 برای سر باز کردن دردها

 کدام کلمه شایسته رهبر شدن است؟!

 پرنده ای که تازه به ستیغ کوه رسیده بود

 و برگی که در کنار نهر تازه از اسب باد پایین آمده بود

 زیبا کلمه‌ی سلام را با خود داشتند

 و من به رسم مقدس عادت سینه سرخان

 و به شکوه لحظه‌ی زیارت صبح و آفتاب

 سلام را به شما هدیه می‌کنم

 تا آغازی باشد برای با هم بودن

 حتی برای لحظه ای ...
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اتاق
من در اتاقم نشسته‌ام و به عکس چارلی چاپلین زل میزنم

 وقتی به عکس نگاه می‌کنم

گرسنه می‌شوم 

سرفه‌های پدرم باز بچه شده اند

برای من پدرم با سرفه هایش زنده است

آسم از دوستان قدیمی پدرم است

پدرم می‌گوید: پدر بزرگم او را با آسم آشنا کرده است.

من هر روز جام دم کرده مخلصه را به دس��ت پدرم می‌دهم و او به س�لامتی بالا 
می‌رود 

ولی دکتر می‌گوید : 

سلامتی از سرزمین وجودش کوچیده است 

مادرم آهنگ ساز ماهری است.

صدای چرخ خیاطی اش زیر صدای سرفه‌های پدرم است

مادرم با اینکه شانه هایش مثل دو تپه برجسته شده است ولی
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 چرخ خیاطی اش را بیشتر

از همه چیز دوست دارد

خانم معلم می‌گوید:

 خواهرم لاله تنبل است

 خواهرم وقتی دختر همسایه را می‌بیند 

دست به لاله‌ی گوش بی گوشواره‌اش می‌کشد

خواهرم از دیکته می‌ترسد او نمی تواند بنویسد

آسمان آبی ست

ما خوشبختیم

مردم بیدارند

 او مهر را با هی بی چشم می‌نویسد 

مادرم وقتی که همسایه پول لباسش را می‌آورد

می خندد و به من می‌گوید تو باید 

تو باید.....

تو باید درس بخوانی تا دکتر شوی

من هم درس می‌خوانم 

پول‌های مادرم زود تمام می‌شود 
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و من می‌فهمم که دکتر نمی‌شوم 

دیگر صدای سرفه پدرم نمی‌آید

مادرم لباس مشکی میدوزد !

 من به شانه‌های مادرم نگاه می‌کنم

من درس می‌خوانم 

من حتما یکروز دکتر می‌شوم
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احساس
اکنون که احساس تنهایی می‌کنم

 بیاد می‌آورم

 بیهودگی روزی را که

 تنها گل سرخ افتاده بر مخمل سیاه ذهنم را

 به تو پیش کش کرده بودم

 و چقدر دلم به حال قلب‌های افسانه ای می‌سوزد 

که زندگی کاغذیشان

 در دستان عروسک‌های کوکی له شده 

و بیهودگی نم نم اشک هایی 

که بر خاک هیچ گونه ای

 گل محبت را رویش نداد.

چقدر به حال بلبل ها غبطه می‌خورم 

که نمی‌توانند گل سرخ را در میان دست کتاب ها حبس کنند

 و بوی خاطرات خویش را فراموش کنند
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چرا که آنها در دل کوچکشان 

آنقدر بزرگ دوست دارند

 که فارغ از نان و نوا گل را ناز می‌کنند

 و به گرد گل گرد مقدس عشق را هاله می‌کنند

 این عاشقان کوچک
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ارابه ‌ها 
در دنیایی که دردت 

در هیاهوی دینارها و دلار‌ها گم می‌شود

 و شکست قلبت را حلزون هیچ گوشی نمی‌شنود 

و در سکوسکوی پله‌ی اوج گرفتنت

 مار سیاهی چنبره زده است

 احساس می‌کنی همزبانی نداری 

و چشم زباهایی که با تو همراه می‌شوند

فقط برای تکه پنیری است که در گوشه‌ی دهانت پنهان کرده ای

 و فریادهایت که در صداهای چرخ ارابه‌های اربابان زمان محو می‌ش��ود س��کوت 
تلقی می‌شود 

و نشانه رضایت.

در آن لحظه تمام آرزوهایت حقیر می‌شوند

 به جایی که دیگر هیچ نیندیشی 

و تکه نانی برای خوردن
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 آنوقت است ک سرنوشتت معلوم است

 تو دیگر احتیاجی به فال حافظ نداری 

و حتی بدترین قهوه‌های برزیلی هم 

فال سرنوشت تورا از پیش می‌دانند 

تو به یک برده تبدیل میشوی 

از سلاله‌ی بردگان یونان و مصر

 ولی نه...

اگر عاشق رهایی باشی

 بدون ترس از مارها 

می توانی ماه را هم تسخیر کنی 

و در اوج بلندی و غرور

 رد پایت را بر ریگ‌های ساحل دریا بنشانی

 اگر دوست دار آزادی شوی

 بالاتر هم می‌روی

 و بدون به شمار آوردن خرسهای بزرگ و کوچک

 می‌توانی خوشه پروین را به  گردن خویش بیندازی  

پس عاشق باش
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 و بالهای آرزوهایت را به اسب اراده ات هدیه کن.

اوج بگیر 

تا غبطه‌ی اوج گرفتنت

 طوق گردن به زوال کشندگان آرزوهایت باشد

 اوج بگیر ...

بالاتر برو ...

اوج بگیر 
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 اشک
ما راه را گم کرده بودیم 

آسمان برای شکمهایمان اشک  

بر زمین ریخت ...

ریخت تا گرسنگی را بشوید 

و سبزه بروید و ما گندم بکاریم

 ولی ما مین کاشتیم

و زمین را سرخ کردیم ...

آسمان باران گریست 

تا آتشفشان خرمن محبت باشد

اما ما مهر را تیر باران کرده بودیم 

و در شبی که ماه 

به کودک لبخند می‌زد 

خونش را با توپ به نیمکره‌ی توپ بازییش ریختیم 

و سلسله‌ی یکرنگی را 
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به مسلسل بستیم 

و بانگ قناری را به تانک... 

هنوز بعد از سالها 

ستاره ها

به آدم بودن ما آدمها فکر می‌کنند
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افکار 
فهم کن افکار مرا 

مرا که از کودکی در کنار کودکانی به تلمذ نشسته‌ام

 که با شکم خالی مضرات پر خوری را مشق می‌کردند

 و به جرم رکود خون در بازارچه‌های تنگ و خشکیده‌ی رگ هایشان

 ذهنشان برهوت می‌بود

 و محکومیتشان نوشتن و نوشتن چندین صفحه تکرار و باز هم ذهنی خالی

کودکانی که

 شاخه‌های زیبای درختان را دیو می‌دیدند 

در دستان استادی که مهر و محبت را شعر می‌سرود

فهم کن افکار مرا

 که در ش��هری زیس��ته‌ام که اس��تعداد‌های جوانانش در زیر یخ‌های زمستانیش 
می‌خفت و هیچ گاه فرصت پرورش و تولید مثل را نمی‌یافت

 و عشق را چون معده هایشان پوچ می‌پنداشتند

فهم کن افکار مرا
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 که سالخوردگانی را دیده‌ام که روحشان از کالبدشان جدا بود

 و روزی دو روز کار می‌کردند تا کاس��ه ای پلاس��تیکی را ب��ه عنوان اولین تکه‌ی 
جهیزییه‌ی دختر خویش صاحب شوند

بر گرده‌ی شهری قدم گذاشتم که

 مردمانش در دل غم نان داشتند

 در حالی که وکلایشان به جای کشت گندم 

از زیبایی گل‌های هلندی سخن می‌راندند

فهم کن افکار مرا

 تا بفهمیم یکدیگر را
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امضا کرده‌ ام
امضاکرده‌ام

برگه ای را که دست‌های باد آن را به سوی بی سوی تو می‌آورد 

برگه ای

 که دسترنج فکرم را 

زبان قلم بر رگ‌های آن می‌نویسد 

برگه ای

 که سرک‌های نگاه هیچ جنبنده ای به صاحب آن خیره نمی‌شود 

و اگر نبود اجبار انگشت شاید قلم هم...

برگه ای

 که کبوتر تنهائیم مرثیه‌ی آرزو‌های نرسیده پا خوردگان را آواز می‌خواند در آن

و کلاغ هزاران قصه س��یاه شکست قلبش��ان را فقط برای خواب بین جوجه هایش 
تقسیم می‌کند و

اقبال معد‌ه های پر از خالی در زیر خط‌های فاصله آن می‌خفت

برگه ای 

ک��ه نجوا می‌کن��د در گوش گندم‌های نروییده از غفل��ت جمله‌ی معده‌ی نان هم 


